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The Life You Keep Postponing 

 اندازی ای که مدام به تعویق می زندگی 

 TODAY    تا  ONE DAY از

ONE DAY. 

↓ 

NOT NOW. 

↓ 

SOMEDAY. 

↓ 

WHAT IF? 

↓ 

ENOUGH. 

↓ 

LET GO. 

↓ 

DECIDE. 

↓ 

START. 

↓ 

TODAY. 

 



  



 

 پیشگفتار

 ...یک روز

تقریباً همه ما در زندگی یک »یک روز« داریم؛ روزی که قرار است برسد و در آن کاری را که 

کنیم، یک روز تصمیم  ایم، بالاخره انجام دهیم. یک روز شروع میهاست به تعویق انداختهسال

کنیم، یک روز از شغلی که  شویم، یک روز برای خودمان زندگی میگیریم، یک روز شجاع میمی

رویم، آن رابطه را  نویسیم، آن سفر را میآییم، یک روز آن کتاب را میدوست نداریم بیرون می

می میتمام  جدی  را  رؤیا  آن  سالکنیم،  که  چیزی  برای  بالاخره  و  نگه گیریم  ذهنمان  در  ها 

ترین ای بسیار ساده است، اما شاید یکی از پیچیدهداریم. »یک روز« جملهایم، قدمی برمیداشته

بندد؛ قراردادی که در آن هیچ تاریخی تعیین نشده، اردادهایی باشد که انسان با خودش میقر

تواند از ما بپرسد دقیقاً چه زمانی قرار است به کس نمیهیچ ساعت مشخصی وجود ندارد و هیچ

آن عمل کنیم. به همین دلیل، »یک روز« برای ذهن ما بسیار امن است. نه مجبوریم همین حالا  

سپاریم و کاری انجام دهیم و نه مجبوریم رؤیایمان را کاملاً کنار بگذاریم. فقط آن را به آینده می

 .گردیمبا خیال اینکه هنوز فرصت داریم، به زندگی امروزمان برمی

گوییم فردا. شود. امروز میشود که »یک روز« به یک عادت تبدیل میمشکل از جایی آغاز می

شود. آرام به سال بعد تبدیل میرسد و ماه بعد، آرامشود هفته بعد. هفته بعد به ماه بعد میفردا می

ایم، زیرا کنیم که چیزی را از دست دادهدهد: ما احساس نمیدر این میان، اتفاق عجیبی رخ می

های ما، منتظر ایم که هنوز فرصت داریم. اما زمان، برخلاف وعدههر بار به خودمان وعده داده

ها بعد  رود و آنچه قرار بود روزی آغاز شود، ممکن است سالماند. زندگی در سکوت جلو مینمی

های  بعضی حسرتجا، در ذهن ما، ناتمام باقی مانده باشد. شاید به همین دلیل است که  هنوز همان

اند؛ مربوط به کارهایی  ایم و اشتباه بودهبزرگ زندگی مربوط به کارهایی نیستند که انجام داده

 .ایمهستند که هرگز انجامشان نداده

ها همیشه به این کم مسئله اصلی آن تنبلی نیست. انساناین کتاب درباره تنبلی نیست؛ یا دست

ای از ترس است. اند. گاهی تعویق، شکل بسیار متمدنانهارادهاندازند که بیدلیل کاری را عقب نمی

گاهی پشت جمله »الان وقتش نیست« ترس از شکست پنهان شده است؛ پشت »باید بیشتر فکر  

کنم« ترس از انتخاب؛ پشت »وقتی شرایط بهتر شد« ترس از مواجهه با شرایط واقعی؛ و پشت 

قدر برای  »هنوز آماده نیستم« ترس از اینکه شاید هرگز آن آمادگی کامل فرا نرسد. ما گاهی آن



ریزیم، تحقیق کنیم، برنامه میکنیم. مطالعه میشویم که خودِ شروع را فراموش میشروع آماده می

ها فکر  خواهیم ساعتای که میکنیم و درباره آیندهکنیم، هدف تعیین میکنیم، ابزار جمع میمی

 .داریمدهیم: قدم اول را برنمیکنیم، اما یک چیز ساده را انجام نمیمی

از طرف دیگر، زندگی مدرن به ما کمک کرده است که این تعویق را کمتر ببینیم. همیشه چیزی  

برای دیدن، شنیدن، پاسخ دادن، خریدن، خواندن و دنبال کردن وجود دارد. تلفن همراه در جیب 

ای همیشه روشن پیش روی ماست و جهان با هزاران محرک کوچک، توجه ما را  ماست، صفحه

گیرد. ممکن است روزمان از صبح تا شب پر باشد و در پایان احساس کنیم بسیار  از خودمان می

خواهم انجام  ای که واقعاً میایم، اما اگر از خودمان بپرسیم »امروز چه کاری برای زندگیخسته

دادم؟« شاید پاسخ چندان روشن نباشد. مشغول بودن همیشه به معنای پیش رفتن نیست. گاهی  

هایی  ای از فرار است؛ فرار از سکوت، از تصمیم، از ترس و حتی از پرسشپیچیده  شلوغی فقط شکل 

 .رو شویم خواهیم با آنها روبههاست نمیکه مدت

اندازیم که اساساً انتخاب  ای را به تعویق میاما مسئله فقط ترس و تعویق نیست. گاهی ما زندگی

تر ها برای رسیدن به موفقیتی تلاش کنیم که اگر دقیقخودمان نبوده است. ممکن است سال

دانیم چرا باید آن را بخواهیم. ممکن است شغلی را ادامه دهیم چون دیگران  نگاه کنیم، حتی نمی

پایانش میدانند، رابطهآن را موفقیت می از  ای را  ترسیم، سبک زندگیای را حفظ کنیم چون 

می را  کار  همین  اطرافمان  همه  کنیم چون  مسابقهدنبال  در  را  خودمان  و  که کنند  بیابیم  ای 

وقت تصمیم نگرفته بودیم در آن شرکت کنیم. در چنین شرایطی، »یک روز« فقط به معنای  هیچ

ویق انداختن عمل نیست؛ گاهی به معنای به تعویق انداختن خود زندگی است. ما مدام به به تع

آنکه از خودمان بپرسیم: آیا  کنم، بیگوییم یک روز زندگی دلخواه خودم را شروع میخودمان می

 دانم زندگی دلخواه من چیست؟ اصلاً می

ترین سؤال این کتاب این نباشد که »چگونه موفق شویم؟« بلکه این شاید به همین دلیل، مهم

اندازیم و چرا؟« اگر دقیق نگاه کنیم، پاسخ هر انسان  باشد که »چه چیزی را مدام به تعویق می

اندازیم، اغلب تواند بخشی از داستان زندگی او را آشکار کند. آنچه به تعویق میبه این سؤال می

ترسیم. ممکن است همان چیزی است که برایمان اهمیت دارد و در عین حال از مواجهه با آن می

وگویی باشد که باید انجام دهیم، تصمیمی که باید بگیریم، مسیری که باید شروع کنیم،  گفت

بگذاریم. تعویقرابطه برای همیشه کنار  باید  از خودمان که  باید تمام کنیم یا تصویری   ای که 

ایم  ایم؛ گاهی درباره انسانی است که هنوز اجازه ندادههمیشه درباره کاری نیست که انجام نداده

 .باشیم



 

نفس  مانیم اعتمادبهمانیم. منتظر میهای مختلف زندگی، ما بارها منتظر لحظه مناسب میدر سال

شود. منتظر نفس اغلب پس از شروع ساخته میپیدا کنیم تا شروع کنیم، در حالی که اعتمادبه

مانیم تا حرکت کنیم، در حالی که انگیزه پایدار بسیاری از اوقات نتیجه حرکت است، انگیزه می

نقص وقت کامل و بیمانیم، در حالی که زندگی تقریباً هیچنه علت آن. منتظر شرایط کامل می

شود. انسان در بسیاری از مواقع مجبور است با همان میزان دانشی که دارد، همان میزان  آغاز نمی

با وجود ترسی که هنوز درونش هست،  دارد و حتی  دارد، همان میزان شجاعتی که  پولی که 

 .صمیم بگیرد ت

های مهم زندگی در شرایط  این واقعیت شاید چندان شاعرانه نباشد، اما واقعی است: بیشتر تصمیم

کنیم، با اطلاعات ناقص گیریم، در ترس شروع میشوند. ما در ابهام تصمیم میآل گرفته نمیایده

گیریم. انتظار برای یقین کامل، گاهی فقط راه دیگری برای  کنیم و در مسیر یاد میانتخاب می

های  توانیم تمام آیندهایم، هنوز میفرار از مسئولیت انتخاب است. زیرا تا زمانی که تصمیم نگرفته

گیریم، یکی از آنها را به واقعیت تبدیل ای که تصمیم میممکن را در ذهنمان نگه داریم؛ اما لحظه

رفتن، حتی وقتی  دهیم. شاید به همین دلیل است که تصمیم گکنیم و بقیه را از دست میمی

 .گیریم، همیشه کمی ترسناک استتصمیم درست را می

شود؟ این پرسش در نگاه اول  گیرد: اگر شکست نخوریم، چه میاز اینجا پرسش دیگری شکل می

ترسد. موفقیت ممکن ترسد؛ از موفقیت هم میعجیب است، اما گاهی انسان فقط از شکست نمی

تر کند. ممکن است انتظارات جدیدی ایجاد کند و ما را  تر و متفاوتتر، مسئولاست ما را دیده

گوییم  ای که میایم تغییر دهیم. گاهی زندگیها از خودمان ساختهمجبور کند تصویری را که سال

خواهیم، به تغییراتی نیاز دارد که هنوز حاضر نیستیم هزینه آنها را بپردازیم. بنابراین شاید در  می

که   توانیم به زندگی مطلوبمان برسیم؛ مسئله این باشدبعضی مواقع مسئله این نباشد که نمی

 .پذیردخواهد و برایش مسئولیت میهنوز حاضر نیستیم آدمی شویم که آن زندگی را می

این میان، زمان بی به تصمیمرحمانهدر  نمیترین داور ماست. زمان  امتیاز  ما  برای  های  و  دهد 

گذرد. پنج سال بعد، چه بخواهیم و چه کند. فقط میرفته توضیحی ارائه نمیهای ازدستفرصت

رسد یا  نخواهیم، خواهد رسید. ده سال بعد نیز خواهد آمد. پرسش این نیست که آیا آینده می

ایم. اگر پنج سال دیگر همین ای ایستادهنه؛ پرسش این است که وقتی رسید، ما در چه نقطه

ترس همین  باشیم،  داشته  را  عادتزندگی  همین  رابطهها،  همین  همین ها،  شغل،  همین  ها، 

های امروز خود راضی خواهیم بود؟  ها و همین »بعداً«ها را ادامه داده باشیم، آیا از انتخابتعویق 



کند  تر باشد، زیرا ما را مجبور میهای مربوط به موفقیت مهماین پرسش شاید از بسیاری از پرسش

 .هزینه انتخاب نکردن را ببینیم

بزرگ زندگی سرنوشت ما را تغییر میکنیم تنها تصمیمگاهی تصور می اما زندگی  های  دهند؛ 

تصمیم در  اوقات  میبیشتر  ساخته  تکرارشونده  و  کوچک  را  های  چیزی  چه  امروز  اینکه  شود. 

کنیم، چه چیزی را  گوییم، وقت خود را کجا خرج میکنیم، به چه چیزی »نه« میانتخاب می

ادامه میتحمل می را  فردا میکنیم، چه چیزی  به  را دوباره  آینده  دهیم و چه چیزی  سپاریم. 

میناگهان ساخته نمی امروزهای ما ساخته  تکرار  از  آینده  به همین دلیل است که  شود؛  شود. 

 .رسدتر از آن چیزی باشد که به نظر می»امروز« شاید بسیار مهم

اما برای رسیدن به امروز، گاهی باید از چیزی عبور کنیم. باید بپذیریم که بعضی رؤیاها دیگر 

ها  اند و بعضی سالها اشتباه بودهاند، بعضی انتخابها تمام شدهرؤیای ما نیستند، بعضی رابطه

گردند. رها کردن همیشه به معنای شکست نیست. گاهی رها کردن، نشانه بلوغ است؛ دیگر بازنمی

های  چیز را نجات دهیم، همه را راضی کنیم، همه فرصتتوانیم همهپذیرفتن این واقعیت که نمی

های قبلی خودمان را با خود به آینده ببریم. برای ساختن رفته را جبران کنیم و همه نسخهازدست

 .زندگی جدید، گاهی باید برای چیزی که دیگر وجود ندارد، سوگواری کنیم

این کتاب قرار نیست به تو وعده دهد که پس از خواندن آن، ناگهان انسان دیگری خواهی شد. 

تواند به جای  ای بیش از آنکه امیدوارکننده باشد، غیرمسئولانه است. هیچ کتابی نمیچنین وعده

تواند سؤال  تو تصمیم بگیرد، به جای تو ریسک کند یا به جای تو قدم اول را بردارد. کتاب می

ای روشن کند و شاید تو را ها پنهان کردهایجاد کند، زاویه نگاه را تغییر دهد، چیزی را که سال

شود که  ای متوقف کند؛ اما پس از آن، انتخاب با توست. تغییر واقعی از جایی آغاز میبرای لحظه

 .دانستن، به تصمیم و تصمیم، به عمل تبدیل شود

به خواندن   نیاز  آنکه  از  آن بیشتر  با عجله خواند. شاید بعضی صفحات  نباید  این کتاب را  پس 

ها، خودت را پیدا کنی؛ نه داشته باشند، نیاز به مکث داشته باشند. شاید در میان بعضی پرسش

را که سال تصویری  دادهآن  نشان  دیگران  به  نقشها  را که پشت  انسانی  بلکه  ترسای،  ها،  ها، 

ها خوشایند نباشند. شاید حتی بفهمی چیزی  ها ایستاده است. شاید بعضی پاسخها و تعویقعادت

ترین ای، دیگر خواسته واقعی تو نیست. و شاید مهمها برای رسیدن به آن تلاش کردهکه سال

کشف تو این باشد که برای شروع زندگی جدید، همیشه به چیز بیشتری نیاز نداری؛ گاهی باید  

 .را کنار بگذاری چیزی



 

درباره یک کلمه نیست. درباره یک الگوی انسانی است؛ الگویی که در آن   .ONE DAYدر نهایت،  

رو شویم. این کنیم تا مجبور نباشیم با واقعیت امروز روبهای نامعلوم منتقل میزندگی را به آینده

 NOT   گوییمخواهد این مسیر را از »یک روز« تا »امروز« دنبال کند؛ از زمانی که میکتاب می

NOWبه جایی که ،   SOMEDAY   سازیم، از پرسشرا می   WHAT IF?   عبور کنیم، به لحظه 

ENOUGH   برسیم، چیزی را   LET GO     ،کنیم  DECIDE     ،کنیمSTART     کنیم و سرانجام

 .TODAY :ایمها در انتظارش بودهبه جایی برسیم که تمام این سال

شاید در پایان این کتاب متوجه شوی که مسئله اصلی تو کمبود زمان نبوده است؛ شاید مسئله 

ای که زندگی  دانستی. شاید منتظر روزی بودهاین بوده که زمان را همیشه متعلق به آینده می

بوده   افتادن  اتفاق  این مدت در حال  بالاخره اجازه دهد شروع کنی، در حالی که زندگی تمام 

وقت قرار نبوده تاریخ مشخصی داشته باشد. شاید »یک روز« فقط  است. شاید »یک روز« هیچ

 .ایم ایم که جرئت گرفتنش را نداشتهنامی بوده که ما روی تصمیمی گذاشته

ماند؛ سؤالی که شاید تمام این کتاب برای رسیدن به آن  و اگر چنین باشد، یک سؤال باقی می

 :نوشته شده است

 چه چیزی در زندگی تو دیگر نباید به »یک روز« موکول شود؟

شاید فقط به یک    دانی، شاید دیگر به کتاب دیگری نیاز نداشته باشیاگر پاسخ این سؤال را می

نیاز داشته باشی قرار  و شاید آن تصمیم، برخلاف تمام سال  تصمیم  هایی که منتظرش بودی، 

 .نیست فردا گرفته شود 

 .امروز است
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 .ONE DAY  بخش اول

ترین قراردادهایی است که انسان با یک روز فقط یک عبارت نیست؛ یکی از خطرناک

 بندد. آینده می 

 ایای که به آینده سپردهزندگی 

 یک روز : اولفصل 

 .ONE DAY   بخش اول 

 ایای که به آینده سپردهزندگی 

 یک روز   |فصل اول 

عبارت» آن  از  روز«  بییک  بسیار  روزمره  زبان  در  است که  نظر میهایی  به  آنخطر  قدر  رسد. 

شود تا ببیند دقیقاً چه اتفاقی در  معمولی است که کمتر کسی هنگام استفاده از آن متوقف می

روم.«  دهم.« »یک روز به آنجا میگوییم: »یک روز این کار را انجام میحال رخ دادن است. می

کنم.« »یک روز بیشتر برای خودم  نویسم.« »یک روز شغلم را عوض می»یک روز کتابم را می

کنم.«  خواهم شروع میای را که میزنم.« »یک روز زندگیگذارم.« »یک روز حرفم را میوقت می

اند، اما پشت این سادگی، یک سازوکار بسیار پیچیده وجود دارد: ما تصمیمی را که  ها سادهجمله

کنیم؛ بدون آنکه دقیقاً بدانیم این آینده چه در زمان حال گرفته شود، به آینده منتقل می  باید

 .زمانی خواهد رسید 

بندد. ترین قراردادهایی باشد که انسان با آینده میشاید به همین دلیل »یک روز« یکی از خطرناک

سپاریم و قراردادی بدون تاریخ، بدون تعهد مشخص و بدون نقطه پایان. ما چیزی را به آینده می

را راحت می فرصت داریم، خیال خود  این تصور که هنوز  رؤیایمان دست با  از  کاملاً  نه  کنیم. 
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دهد  پذیریم. در واقع، »یک روز« به ما امکان میکشیم و نه مسئولیت تحقق آن را در امروز میمی

 .همزمان دو احساس متناقض را تجربه کنیم: امید داشتن و عمل نکردن

 .این تناقض، بخش مهمی از مسئله است

ایم. یعنی چیزی را گفتیم »هرگز«، داستان روشن بود. »هرگز« یعنی تصمیم گرفتهزیرا اگر می

ایم. دردناک است، اما  ایم که اتفاق نخواهد افتاد و به زندگی ادامه دادهایم، پذیرفتهکنار گذاشته

دارد، بدون آنکه روشن است. اما »یک روز« چنین وضوحی ندارد. »یک روز« رؤیا را زنده نگه می

ها با یک آرزو  مجبورمان کند برای تحققش کاری انجام دهیم. به همین دلیل ممکن است سال

امیدی است   (  یک روز)  .آنکه حتی یک قدم جدی برای رسیدن به آن برداریمزندگی کنیم، بی

 .جاستو شاید خطر دقیقاً همین که هیچ تقویمی برای آن وجود ندارد

های اشتباه و  کند، تصمیممان را از مسیر مطلوب دور میکنیم آنچه زندگیما معمولاً تصور می

ای از  بزرگ است؛ اما همیشه چنین نیست. گاهی زندگی نه با یک تصمیم بزرگ، بلکه با مجموعه

شود. یک »بعداً« در امروز، یک  اهمیت از مسیر خود خارج میظاهر بیهای کوچک و بهتصمیم

های بعد. »فعلاً نه« در فردا، یک »شرایط بهتر که شد« در ماه آینده و چندین »یک روز« در سال

اما در کنار یکدیگر میهیچ فاجعه نیستند،  به تنهایی  زندگی را شکل توانند سالکدام  از  هایی 

 .دهند که در آنها اتفاق مهمی رخ نداده است

 .تفاوت بگذاریم تعویق زندگی و  تعویق یک کاراین همان جایی است که باید میان  

گاهی عقب انداختن یک کار کاملاً منطقی است. هر تصمیمی زمان مناسب خود را دارد. انسان  

بندی و حتی توقف موقت، ریزی، اولویتتواند و نباید همه چیز را فوراً انجام دهد. صبر، برنامهنمی

شود که »بعداً« از یک انتخاب آگاهانه اند. مسئله زمانی آغاز میبخش طبیعی یک زندگی سنجیده

به یک الگوی دائمی تبدیل شود؛ زمانی که آینده به محل نگهداری تمام چیزهایی تبدیل شود  

ایم؛  در این حالت، دیگر فقط یک کار را عقب نینداخته  رو شویمکه امروز حاضر نیستیم با آنها روبه

منتقل کرده آینده  به  را  انسان  ایم خودمان  از  بسیاری  امروز جذبرای  از  آینده  نظر ابها،  به  تر 

 رسد. چرا؟ می

تواند هر شکلی داشته و چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، می  زیرا آینده هنوز اتفاق نیفتاده است

 .باشد


